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مهرجویی در « سینما سینما»
 و تجلیل  از  کریم مسیحی

گــروه هنــر: داریــوش مهرجویــی، فیلم ســاز  �
معتبر ســینمای ایران، بــه جمع اعضــای آکادمی 
«سینماسینما» پیوست و به این ترتیب تعداد اعضای 
این آکادمی به ۸۶ نفر رسید. همچنین در دومین دوره 
جایزه آکادمی «سینماســینما»، تندیــس مهرگیاه با 
عنوان «پاسداشت یک عمر عشق به سینما» به واروژ 
کریم مســیحی تعلق می گیرد. واروژ کریم مســیحی، 
فیلم ساز ۶۷ ساله و مطرح ایرانی است که در کارنامه 
هنری اش سابقه ساخت دو فیلم بلند سینمایی (پرده 
آخر و تردید)، یک ســریال تلویزیونی (سمک عیار) و 
ســه فیلم کوتاه (فاخته، کــوچ و ســلندر) را دارد. 
همچنیــن او در هفت فیلم، دســتیار بهرام بیضایی 
بوده است. کریم مســیحی که از فروردین ۱۳۵۰ کار 
در ســینمای حرفه ای را آغاز کرد، ســابقه دستیاری 
بهمن فرمان آرا (شازده احتجاب)، امیر نادری (تنگنا)، 
محمدرضا اصلانی (چنیــن کنند حکایت) و کامران 
شــیردل (صبح روز چهارم) را نیز دارد. سال گذشته 
در نخستین دوره جایزه سینماسینما، تندیس مهرگیاه 
«پاسداشت یک  عمر عشق به سینما» به امیر نادری، 
فیلم ساز شــهیر ایرانی، تعلق  گرفته بود. آیین پایانی 
دومین دوره جایزه آکادمی «سینماسینما» به دبیری 
کیوان کثیریان و ریاست کیانوش عیاری، ۱۹ مرداد در 

هتل انقلاب تهران برگزار می شود.

رونمایی از مستند  فرشاد فداییان 
در شهر کتاب مرکزی

مراســم رونمایــی مســتند «ذاکر»  � گروه هنــر: 
بــه کارگردانــی فرشــاد فداییــان، چهارشــنبه، ۱۶ 
مرداد، ســاعت ۱۹ با حضور منوچهــر انور، کیاوش 
صاحب نســق، فرشــاد فداییان و... در شــهر کتاب 
مرکزی برگزار می شــود. این مســتند دربــاره زندگی 
«نورمحمد دُرپور»، دوتارنواز خراسانی است که نشر 
این اثر را «مؤسسسه فرهنگی، هنری نقطه تعریف» 
برعهده داشته.  نورمحمد درپور از معدود بازماندگان 
صاحب ســبک منطقــه جنوب خراســان بــود که 
گنجینه ای از نغمه های شفاهی موسیقی این منطقه 
را در ســینه داشــت و می توان او را نماد موســیقی 
عرفانی منطقه تربت جام و خراسان شمالی به شمار 
آورد. فرشاد فداییان، مستندساز صاحب نام، ساخت 
این مستند را برعهده داشــته است. علاقه مندان به 
موســیقی و فیلم مســتند می توانند روز چهارشنبه 
هم زمان با مراســم رونمایی مستند ذاکر، دی وی دی 
آن را در شــهر کتاب مرکزی تهیه کنند. شــرکت در 
این مراسم برای عموم علاقه مندان آزاد است. شهر 
کتاب مرکزی، واقع در خیابان شریعتی، بعد از خیابان 
مطهــری، نبش کوچه کلاته میزبــان کتاب خوانان و 

علاقه مندان به هنر است.

زیر درختان زیتون

از همین پریروز؟
علی فرهمنــد: در میان خبرها، دیــروز - که البته  �

به وقتِ انتشــار این یادداشت می شــود پریروز- تنها 
یک «خبر» بود: «خســرو دهقان» به ریاســت انجمن 
منتقدان و نویسند گان ســینمایی درآمد. ابتدا «عجب 
اســت!» و بعد امیدواری به زبان رسید. تعجب؛ چون 
انــگار حواس ما نبــود که «دهقان» تــا همین پریروز 
رئیس انجمنی که خود پایه گذارش بوده، نبوده (البته 
به جز یک دوره که هم نســلان من آن شب جنجالی را 
حتمــا به خاطر می آورند)! و چــرا چنین چیزی اصلا 
به چشــم نمی آمد تا همین پریروز؟ ما که اگر ســری 
به خانه ســینما می زدیم - به هر دلیل- اولین مکان 
کتابخانه اش بود و اولین دیدار، دیدارِ «خسرو دهقان» 
که گویی از لای نوشته هایش که همیشه پهن بود، به 
نوعی ریاســت می کرد. تا همین پریروز اگر میزان صدا 
را کمی بــالا می برد (که البته معمولا نمی بَرد)، تمام 
ماست ها کیسه می شد. حالا احتمالا از توی کتابخانه 
می برندش اتــاق بالایی و کمی اختیارات بیشــتر؛ اما 
همان اســت که بود و کِی رئیس نبوده؟ و چقدر دیر 
دوســتان به این نتیجه رســیده اند که علنی اش کنند! 
«اتوبــوس شــب»  پوراحمــد به خاطــرم می آید که 
«مهرداد صدیقیان» خــودش را در فیلم به درودیوار 
زد که – به عنوان نقش اول- دیده شــود، اما به وقت 
اکران همه می گفتند فیلم «خسرو شکیبایی»! بعضی 
آدم ها ذاتا رئیس اند، کاری اش هم نمی شود کرد و به 
کاریزمای طرف برمی گردد. این «خسرو» و آن «خسرو» 
هم ندارد. بعــدش هم امیدواری آمد؛ که می شــود 
چشــم دوخت به ســردر آن اتاق که شــاید چیزی از 
تویش درآید؛ به نفع منتقد ســینما. مثلا شاید آرزوی 
دوره ای دور و رفع بدهکاری و شکل گیری «فیپرشی»، 
شاید تفکیک «منتقد» و «نویسنده سینمایی» و ایجاد 
گزینــش کیفی برای عضوگیری که هرکس از خانواده 
رانده شد، منتقد نامیده نشود - و البته سال هاست در 
جلسات مطرح می شود و نمی شود انگار، شاید ترجمه 
نقدهای منتقدان، شاید دیده شدن ها، فهمیده شدن ها، 
شاید جدی گرفته شدن ها (البته نه همه شان که همین 
۲۰،۱۰  تا مدنظر است)، شــاید بالاخره پس از سال ها؛ 
«نقد» و کجای کاریم که شــاید به دست آوردن هویت 
قانونی و مستقل این انجمن صنفی... و شاید کارهایی 
که تا همین پریروز اگر یادمان بود که «خسرو دهقان» 
رئیس نیست و به او می گفتیم، احتمالا حل شده بود، 
اما حیف که حواس سر جایش نبود و «خسرو» تازه از 

پریروز رئیس شده.

روزنه

خبر

دستمزد فیلم نامه نویس حرفه ای، 
جلوگیری از ضرر در تولید

فیلم نامه نویــس اولین و مؤلف ترین شــخصیت  �
در تهیــه یک فیلم اســت. او پیش از کارگــردان کار 
می کند و مســتقل از اوســت. تنها جایــی که میزان 
مؤلف بــودن مســتقل اســت، کار فیلم نامه نویــس 
اســت. فیلم نامه نویس حرفه ای می تواند به شــدت 
یک فیلم را تولیدی بنویســد؛ اصلا تفاوت نویســنده 
حرفــه ای و غیرحرفه ای در توانمندی اوســت. برای 
نوشــتن فیلم نامه ای که نه روی کاغذ بلکه روی پرده 
جــذاب باشــد، فیلم نامه نویس حرفه ای از نوشــتن 
شخصیت های اضافی و لوکیشن های بی مورد امساک 
می کنــد یا اگر می نویســد لــزوم آن را بارها بررســی 
مي کند. در شــورای مرکزی کانون فیلم نامه نویســان 
برای نخستین بار عدد پایه نگارش فیلم نامه را مصوب 
کرده ایم. حال که بحث دســتمزد و کف مبلغ نگارش 
پیش آمده، عده ای ناله می کنند که چه خبر است؟ اکثر 
تهیه کننده هایی که سراغ فیلم نامه یا فیلم نامه نویس 
ارزان یــا غیرحرفه ای می روند، ممکن اســت از دادن 
مبالغ ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون فرار کنند و پیش خود خرسند 
شوند که چندین میلیون ســود کرده اند اما نمی دانند 
متضرر اصلی هســتند. یک فیلم نامه غیرحرفه ای با 
چند ســکانس کوچک اضافی یا بازیگر اضافی، گاهی 
تا صدها میلیــون تومان یا میلیاردهــا به تهیه کننده 
ضرر می زند و تهیه کننده غیرحرفه ای از این امر غافل 
است. در پروژه ای بودم که تهیه کننده مثل پروانه دور 
من می چرخید. اگر اراده می کردم هرچه می خواستم 
عین غول چراغ جادو ظاهر می شد. اصلا داشت به من 
بر می خورد. می گفتم شاید من را با کس دیگری اشتباه 
گرفته انــد. چرا اینهــا این قدر به بازنویــس فیلم نامه 
احترام می گذارند؛ همه جور امکانات از منوی باز غذا 
در هــر کجا و هر چقدر اقامت رایگان و... تحملش را 
نداشــتم. می خواستم خفه شوم. مگر ایران هم از این 
خبرهاست؟ مگر تهیه کننده پول یامفت دارد؟ خلاصه 
سر صحنه به خنده و شوخی از تهیه کننده پرسیدم آقا 
جریان این نویسنده سالاری در این پروژه چیست؟ دارد 
حالم بد می شود؛ چه نقشه ای برایم کشیده اید؟ حرف 
جالبــی زد. تازه فهمیدم تهیه کننده هــای حرفه ای با 
فرزندان قهرکرده ننه قمر چه تفاوت های زیادی دارند. 
تهیه کننده گفت همه هزینه ای که برای تو می کنم از 
ماشــین در اختیار و غذا و فلان و بهمان می شــود ۱۰ 
میلیون؛ تازه اگر بشود... گفتم خب زیاد نیست؟ گفت 
هیچی نیست. اگر تو یک روز فیلم نامه را زودتر به من 
بدهی. آن بازیگر ماهی ۳۰۰ میلیون می گیرد، می شود 
روزی ۱۰ میلیون. آن فیلم بردار و گروهش و آن گریمور 
و این لوکیشن و آن فلان و بیسار. در حساب سرانگشتی 
هر روز کار من زودتر انجام می شد، صد میلیون به نفع 
تهیه کننده بود. خیلی ســاده من را نمک گیر احترام و 
تشریفات و مبلغ دســتمزد کرد و یک هفته ای جلوی 
ضــرر دومیلیاردی تعطیلــی کار را گرفت. تهیه کننده 
حرفه ای به نویســنده اش دستمزد حرفه ای می دهد. 
آدم حرفه ای اســتخدام می کند تا نویســنده کارکشته 
جلوی ضرر را بگیــرد. این نکته را از باب تولید عرض 
می کنم خدمت تهیه کننده های محترم که وقتی پول 
کمتری بدهید و نویسنده تازه کار یا نابلد بیاورید (الزاما 
هر تازه کاری نابلد نیست) خب از چند جای دیگر ضرر 
می کنید بی آنکه متوجه شــوید. بیایید نویســنده را و 
زحمتش را پاس بداریم. او لشکر یک نفره است. جای 
همه یــک بار حرف می زند، جای همه می میرد، جای 
همــه بازی می کند، صحنــه را در ذهنش می چیند... 
لباس ها را تن شــخصیت ها پرو می کند. اصلا یک بار 
فیلم را می سازد. جای همه کار می کند و کمتر از همه 
از سهم شهرت و اسم بهره می برد. سهم او چند ثانیه 
تیتراژ است، تازه اگر بقیه نخواهند در اسم با او شریک 
شــوند. نویســنده یک مؤلف تمام عیار اســت. مؤلف 
مستقل است. او پایه گذار شغل برای همه همکارانش 

در سینماست. نویسنده را حرمت نهیم.
*عضو شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان

نگاه روز 
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منیر (فاطمه) چاووشی نســب سال هاســت که نقاشی 
می کنــد .اما کمتر در رســانه ها حضور داشــته. به قول 
خــودش  کار در خلوت را بــر هر چیز دیگــری ترجیح 
می دهد. به مناسبت برگزاری نمایشگاه انفرادی و گروهی 

با او گفت وگو کردیم.

  در دهه ۶۰ نقاش فعالي بودید. چرا سال هاست  �
نمایشگاه نقاشي برپا نکرده اید، تا اینکه سال گذشته 
نمایشگاه  انفرادی خود را در گالري «فرمانفرما» برپا 

کردید. علت چیست ؟ 
اگر ســال هاي تحصیــل را در نظر نگیریم،  از ســال 
۱۳۶۰ جدي و پیگیرانه مشــغول نقاشي هستم و اولین 
نمایشگاه انفرادي خود را در سال ۱۳۸۱ در «گالري برگ» 
برگزار کردم که تجربه این ســال ها یک جا جمع شــده 
بود، به طوري که وقتي معلم ما اســتاد ابراهیم جعفري 
بــا تعجب پرســیدند  این کارهــا را کجا انجــام دادي؟ 
 خندیدم و گفتم: در آشــپزخانه! گفتند باید این موضوع 
را براي دانشــجوها تعریف کنم کــه از همین حالا آتلیه 
مي خواهند!با توجه به اینکه در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده 
هنرهاي تزئیني شــده بودم،  به طور معمول باید در سال 
۱۳۶۰ فارغ التحصیل مي شــدم که به واســطه تعطیلي 
دانشــگاه ها در زمان انقلاب فرهنگي این اتفاق به سال 
۱۳۵۶ موکول شد. با حاکم شدن شرایط جنگي، موضوع 
پایان نامه ام درباره جنگ شــیمیایي در جزیره فاو بود. با 
راهنمایي استاد بهمن بروجني تابلویی با تکنیک رنگ و 
روغن روي بوم اجرا کــردم. این اثر هم اکنون در گنجینه 
حوزه هنري اســت. حدود سال ۱۳۶۵ به مدت سه سال 
تدریــس طراحي به خانم ها در حــوزه هنري بر عهده ام 
گذاشته شــد و در حدود سال ۱۳۷۱ به عنوان عضو براي 
همکاري به این مرکز دعوت شــدم. فعالیت فرهنگي و 
هنري حوزه هنري در آن سال ها برایم تداعي کننده «ربع 
رشــیدي» در دوره ایلخاني بود که خواجه رشــیدالدین 
فضل االله همداني، وزیر باتدبیر غازان خان، آن را در تبریز 
بنا کرد. به هرحال با چنین خوش بیني ای پذیرفتم. روش 
کار چنین بود که در برابر ارائه چهار تابلو در سال، ماهانه 
حقوقي دریافت مي کردم. بعدها متوجه شدم که حقوق 
آقایان با موقعیت تحصیلي همسان،  دوبرابر خانم ها بود! 
و این برخورد سؤالي بزرگ در ذهنم ایجاد کرد! در مدتي 
که قرارداد داشتم، به تصمیم خودم در منزل کارهایم را 
انجام مي دادم و به دلایلي مایل به حضور در آتلیه حوزه 
نبودم. به هرحال این همکاري بیش از ســه ســال طول 
نکشــید که حاصل آن حدود ۱۳ تابلو بود که در گنجینه 
حوزه اســت و حدود ســه تاي آن در کتاب هاي «رؤیاي 
فرشــتگان» و فصل نامه «طاووس» و «خیال شرقي» به 
چاپ رســید.البته این مراکز از آثار هنرمندان عضو کتاب 
چاپ کرده اســت؛ ولي یک بار انتقاد خود را با مســئول 
واحد تجســمي وقت در میان گذاشــتم که ایشان هم از 
اشکالات فني که سر راه چاپ وجود دارد صحبت کردند 
که قانعم نکرد! در فاصله این سال ها در چهار دوسالانه 
دوم، سوم، چهارم و پنجم شرکت کردم که در کاتالوگ ها 
آثارم چاپ شده است. در دوسالانه پنجم به دبیري آقاي 
مهدي حسیني اثري با عنوان «نارنج» را شرکت دادم و به 
نمایش گذاشته شد و معمول بود که آثار پذیرفته شده در 
کاتالوگ چاپ شود، متأسفانه اثر هشت نفر از خانم ها از 
جمله من در کاتالوگ چاپ نشد! همین طور تاآنجاکه به 
یاد دارم در نمایشگاه «تجلي احساس» در فرهنگ سراي 
نیاوران شــرکت کردم که در دوره دوم اثر پذیرفته شــد؛ 
ولي باز همان قصه چاپ نشــدن رخ داد! در سال ۱۳۷۹ 
در نمایشگاهي با عنوان «بیان تمثیلي در نقاشي نوگراي 

ایران» که در محل موزه هنرهاي معاصر تهران و در سال 
۱۳۸۴ در نمایشگاه «هنر معنوي» در محل فرهنگ سراي 
نیاوران آثارم را شرکت دادم. ملاحظه مي کنید تا الان که 
با شما گفت وگو مي کنم حدود چهار نمایشگاه انفرادي 
در ایران و ۳۵ نمایشگاه گروهي در ایران و خارج از ایران 
(تورنتو، ترکیه، بوســني و قزاقستان) شرکت کرده  ام و تا 
آنجا که خودم را شــناخته ام، ترجیح مي دهم در گوشه 
خلوت و آرام اتاق کارم مشــغول تولید اثر باشــم تا این 
که انــرژي خود را صرف تبلیغ کنم.خدا را ســپاس  این 
عطش کار هنوز وجود دارد و به محض اینکه به هدفي 
مي رســم، مثل برگزاري نمایشگاه،  بلافاصله کار جدیدی 

طراحي می کنم تا از رخوت پیشگیري کنم.
  جالب است که تکنیک هاي مختلفي را تجربه  �

کرده اید:  از رنگ و روغن و آکریلیک روي بوم تا کار 
روي پارچه و به تازگی هم نقاشي هاي پشت شیشه. 

چرا؟
کنجــکاوي، هنرمند را به تجربه هــاي مختلف وادار 
مي کند. البتــه متریال و مواد مورد اســتفاده یک نقاش 
قطعا با نــوع بازنمایي اثر و خصوصیــت ذاتي او حتما 
هماهنگ است؛ مثلا ســال ها با رنگ و روغن کار کرده ام 
و هنوز هــم همین گونه کار مي کنم. بــوي رنگ و روغن 
بــرزَک حالم را خــوش مي کند. هرروز صبــح وارد اتاق 
کارم مي شــوم. ابتدا ســه پایه و میز کارم را با خوشحالي 
از نظــر مي گذرانم و یک نفس عمیق مي کشــم و انرژي 
مي گیرم. خیلي دوســت دارم کــه در اینجا یادي کنم از 
معلــم عزیزم خانم نوشــیندخت نفیســي، درس تاریخ 
نقاشــي ایراني را با ایشــان در دوره ارشد در سال ۱۳۷۶ 
گذراندیم که از همان ســال دوســتي ما شــروع شــد و 
کلي از ایشــان یاد مي گرفتم. در یکي از گفت وگوهایمان 
موضوع تحقیق درباره داستان «یوسف و زلیخا» مطرح 
شد که از ایشان خواستم این تحقیق را براي ایشان انجام 
دهم. مطالعه این داستان در دو کتاب مقدس «قرآن» و 
«تــورات» و کتاب «عبدالرحمن جامي» را توصیه کردند. 
ضمن پرداختن به داستان، تصاویر زیادي در ذهنم نقش 
مي بست که تصمیم گرفتم یک مجموعه از این منظومه 
را تصویر کنــم. همان طورکه ادبیات، خط و نقاشــي در 
آثار گذشــته همواره به کمک هم و در کنار هم به ظهور 
رســیده اند. موضوع انتخاب شــد. فضایي را با رنگ هاي 
روحي (شــفاف) مي طلبید مانند آبرنگ که بهتر دیدم از 
آکریلیک استفاده کنم. تجربه جالبی بود، چون هم بافت 
متفاوتي از رنگ و روغن ارائه مي داد و هم زود خشــک 
مي شــد که مي توانســتم نتیجه کار را زودتر ببینم و در 
آخر مجموعه موفقي شــد.هم زمان با این کارها مدت ها 
بود که بــه کار با پارچه فکر مي کردم و جســته گریخته 
کارهایي با پارچه و دوخت بــراي دل خودم انجام داده 
بودم. نمایشگاهي با عنوان «پرده ها» که یادآور پرده هاي 
روي جالباسي هاي مادربزرگ هایمان بود، در سال ۱۳۷۸ 

در گالري «هفت ثمــر» برگزار کردم که تکنیک آن «کلاژ 
پارچه و دوخت با دست» بود. علاقه مندي به این تکنیک 
بهانه برگزاري نمایشــگاه انفرادي بعدي با عنوان «باغ 
ایراني» شد. در دوسالي که مشغول خلق کلاژ هاي پارچه 
بودم، چندین بار به کاخ گلســتان رفتم و گالري نقاشــي 
آن را دیدم و به واســطه علاقه ام به هنــر «دوره قاجار» 
مجذوب نقاشــي هاي پشت شیشه شدم و به فکر تداوم 
و بازنگري این تکنیک افتادم. یکي از دوستان خانوادگي 
ما که از نوجواني نقاشي پشت شیشــه را از استادکاران 
قدیمي آموزش دیده بود، الفباي کار را برایم توضیح داد 

و بي وقفه شروع کردم.
  یکــي از کارهایي که توجه  مــن را جلب کرده،  �

 نقاشي پشت شیشه هاي شــما است که با بهره گیري 
از هنر قاجار، نگاه امروزي خود را هم وارد آن کردید. 

دلیل این  علاقه مندي چیست ؟ 
به دلیل ویژگي هاي خاص این هنر به آن علاقه دارم. 
با مطالعــه عکس ها و نقاشــي هاي آن دوره و حتي با 
کپي از چند اثر نقاشــي آن دوره این علاقه تشــدید شد. 
مخصوصــا آثار «میرزابابا» و «مهرعلي» که از نقاشــان 
معروف آن دوره بودند، توجه من را به خود جلب کرد. 
در میــان کارهایي کــه کپي کردم، تصویــر دو زن در دو 
تابلوي متفاوت بود که یکي «زني نشســته با بادبزن» و 
دیگري «زني ایستاده با سیب» و «زني با روبنده» منسوب 
به محمد. به واسطه کپي از روي این آثار که مي توانست 
خودش کلاس درســي باشــد، ناخــودآگاه آثارم تحت 
تأثیــر آنها قرار گرفت که بیشــترین تأثیر را در مجموعه 
«یوســف و زلیخا» مي بینم و شاید به مفهوم و احساس 
در مجموعه «جهیزیه ایراندخت» و حتي کارهاي «کلاژ 
پارچــه». در نهایت به نظرم همه کارها یکي هســتند. 
فقط نوع متریال باعث شــده که از هــم متفاوت دیده 
شــوند. هر حســي که در کلاژ پارچه دیده مي شود، در 
کارهاي دیگر نیز مستتر اســت. در مراجعه چندباره به 
کاخ گلستان مســحور معماري،  کاشي کاري، آینه کاري، 
گچ کاري، نقاشــي ها و  لباس ها شدم. جالب است که در 
مواجهه با این آثار گذشــته را مرور کرده و به زمان حال 
وصل شــده ام. همین دیدن و نزدیک شدن به روح آثار، 
 ایده هاي جدیدي را در من شــعله ور کرد. البته بستگي 
دارد که با چه حال و چه پیشــینه اي به تماشا بنشیني و 
در آخر دیدار با انرژي زیادي که دریافت کردم، به ســراغ 
خط،  سطح و رنگ مي روم و آن قدر با آنها بازي مي کنم 
تــا آنچه خلق مي شــود، من را و تو را بــه خودمان،  به 

ریشه مان پیوند بزند به زبان امروز.
  در مجموعــه کارهاي شــما، به ویژه در مجموعه  �

«یوســف و زلیخا»  و همین طــور «جهیزیه»، نگرش 
خاصي به زنان در طول تاریخ دارید: زنان ساز به دست 
با صورت هاي محو، المان هاي زنانگي با حجب وحیا، 
زنان و پرندگان، کاســه لب پر شــده، آب پاش مسي 

قُر شــده... جالب اســت در ترســیم رنج هاي زنان، 
ویژگي هاي شان را نیز به تصویر کشیده اید. چرا؟ 

ازآنجایی که هنرمند حســاس اســت و به مســائل 
و اتفاقــات دوروبــر خود و زندگي بــا نگاهي دقیق تر و 
عمیق تــر مي نگرد،  روبه رو شــدن با هــر موضوعي در 
زندگــي اش مي توانــد به گونــه اي در اثــر او نمود پیدا 
کند. براي نمونه ســال هاي آخر دبیرستان بود که رمان 
«علی  شــادکامان دره قره ســو»، نوشــته علي محمد 
افغانــي را دبیر ادبیاتم معرفــي کردند که بخوانیم. در 
همان تابســتان آن را خواندم و تا هفته ها روزوشب به 
وقایع و فضاي داســتان فکر مي کردم. همه تصاویر در 
ذهنم مجسم مي شــد. دوباره آن رمان را در ۴۰سالگي 
خواندم؛ منتها این بار همسر بودم و مادر دو فرزند. این بار 
خســتگي و سختي هایي که شــخصیت زن داستان به 
دوش کشیده بود، برایم پررنگ تر شد. حالا ببینید آثاري 
که آفریده شــده، مي تواند حاصل خواندن سرنوشــت 
هنرمنداني مانند خانم قمر باشد و ده ها نفر نظیر ایشان، 
مي تواند زندگي مادربزرگ من و شما باشد یا... موضوع 
نقاشي بهانه است که تو حرف دلت را بزني تا یادآوري 
کني آنچه از یــاد رفته را... وقتــي مجموعه «جهیزیه 
ایراندخت» را شــروع کردم. در کل دو سالي که تک تک 
ظرف هــا را جلوي چشــم هایم مي گذاشــتم، مدت ها 
نگاهشــان مي کردم. آنها برایم دیگر کاسه و گلاب پاش 
و... نبودند که روزگار آنها را زخمي کرده بود. آنها انسان 
بودند! هرچه پیش رفتم،  دیگر فقط انســان هم نبودند 
 بلکه بینــش و فرهنگي بودند که زخــم خورده بودند 
و صدمــه دیده بودند. آنها فقــط متعلق به یک دوران 
خاص نبودند؛ شــاید به تمام دور ه ها تعلق داشتند که 
نمي دانستند کجاي این دنیا هستند، معلق میان زمین و 
آسمان. آیا من هم صدمه دیده بودم؟ یا... بهتر بگویم، 
وقتي اثري خلق مي شــود، در واقع پرتره خود هنرمند 
اســت که آفریده شده اســت؛ خواه گلدان خواه فیگور 

یک انسان...
  چه برنامه اي براي برگزاري نمایشگاه دارید؟ �

دوست دارم یاد استاد محمدابراهیم جعفري را زنده 
کنم. سال اول دانشکده بودم. ایشان جمله ای گفتند که 
همچنان آویزه گوشــم اســت: «هنرمند باید هنرمندانه 
زندگي کند». در آن زمان که تازه  وارد حوزه هنري شــده 
بودم، نفهمیدم چطور باید هنرمندانه زندگي کنم. سال ها 
بعد در جریان پیوستگي کار و زندگي روزمره متوجه شدم 
که فقط از دل کار مداوم اســت که خلاقیت به دســت 
مي آید. باید در خواب و بیداري دغدغه ات خلق اثر باشد 
و حتي وقتي آشــپزي مي کني و به رتق و فتق امور روزانه 
مي پردازي، از هدف اصلي ات جدا نشوي. این پیوستگي 
خودش تو را مي بــرد به آنجا که باید. به قول عطار: «تو 
پاي بــه راه در نه و هیچ مپرس / خــود راه بگویدت که 
چون بایــد رفت». بنابراین هنــوز کار مي کنم و خودم را 
هنوز دانشــجو مي بینم تا به نتایج جدیدي برســم و در 
آن موقــع تصمیم به نمایش دادن مي گیــرم، زمانش را 

نمی دانم، شاید دو سال دیگر.
  چرا در آثارتان به زنان توجه ویژه اي دارید؟  �

اتفاقا روزي یکی از دوســتان جوانم همین سؤال را 
از من پرســید. گفتم وقتي صفحه روزنامه را باز مي کني 
و مي بینــی نوشــته در بهبهان از مردي پرســیدند چند 
فرزند داري، در پاســخ فقط به پنج پســرش اشاره کرد 
و نام چهار دخترش را نیــاورد، دلت مي گیرد که آنها را 
اصلا نمي بیند،  شــاید ناخودآگاه نقش اصلي در آثارم را 
زنان بازي مي کنند. هنوز در جامعه ما باید با اطرافیانت 
به دلیل این موضع که تفکیک جنســیتي قائل نشــوند، 
بجنگي و این اصلا کار ســاده اي نیســت! درست است 
که زن مظهر مهر، فداکاري، لطافت و زیبایي اســت. اما 
او مي تواند تصمیم بگیرد، تأثیرگذار باشــد، تربیت کند، 
کانون خانواده را رهبري کند و در نهایت زن فرهنگ یک 

خانواده را بنا مي کند.

گفت وگو با منیر چاووشي نسب،  نقاش 
خود راه بگویدت که چون باید رفت

 فرانک آرتا

مواجه شــدن با نام فریدون رهنما برای مخاطبان 
جدی ادبیات و ســینمای ایران اتفاق غریبی نیســت. 
این در صورتی اســت که با گذشت سال ها از مرگ او 
همچنان نام فریدون رهنما برای عامه مردم ناشناخته 
اســت. کســی که بر شــکل گیری حرکت های مدرن 
و پیشــرو در دهه های ۳۰ و ٤۰ ایران نقش داشــت و 
تأثیــرش در ســینما و ادبیات آن ســال ها انکارناپذیر 
است. از حمایت شاعران نوگرا در سال های دهه ٤۰ تا 
کمک به سینماگران جوان برای ساختن فیلم هایشان 
و ورق زدن برگ هایی نو در ســینمای ایران. تنها شش 
کتاب به زبان های فارســی و فرانســوی و ســه فیلم 
سینمایی دستاورد زندگی هنری فریدون رهنما تا قبل 
از درگذشت او در ٤٥ســالگی است؛ اما تأثیر کارهای 
رهنما آن قدر عمیق اســت که ردپــای او هنوز هم در 
ادبیات و سینمای ایران حس می شود. فریدون رهنما 
شــاعر و فیلم ســاز ایرانــی چهارمین فرزنــد خاندان 
سرشــناس رهنما بود که امروز ٤٤ ســال از خاموشی 
ناگهانــی  اش می گذرد. رهنما به دنبــال تبعید پدرش 
زین العابدین رهنما، روزنامه نگار و نماینده مجلس، در 
ســال ۱۳۱۳ به بیروت می رود و پس از خلع سلطنت 
پهلــوی اول در ۱۳۲۰ دوبــاره به ایــران بازمی گردد و 
در دبیرســتان فیروز بهرام درس می خواند. سه سال 
بعد برای تحصیل در رشته ادبیات به فرانسه می رود 
و در همــان ســال ها اولین دفتر شــعرش را منتشــر 
می کند. ســال ۱۳۲۹ دوباره به ایران بازمی گردد و در 
کتابخانه مجلس شــورای ملی کتاب دار می شود؛ اما 
چیزی نمی گذرد که روزهای سیاه پس از کودتای ۲۸ 
مرداد فرامی رســد و او که ســخت بیمار است، برای 
درمــان و فــرار از فضای خفقان آن ســال ها برای بار 

دوم به پاریس برمی گردد. دوباره و این بار در انســتیتو 
فیلمولوژی دانشگاه سوربن مشغول تحصیل می شود 
و پایان نامــه خود را با نــام «واقعیت گرایی در فیلم» 
می نویســد که سال ها بعد نســخه فارسی آن توسط 
انتشــارات بوف در تهران منتشر می شود. سال ۱۳۳۸ 
سال پرباری برای رهنماست. او که حالا فارغ التحصیل 
شده، مجموعه شــعر دیگری را به زبان فرانسه با نام 
«ســرود های کهن» با مقدمه ای از «پل الوار» منتشــر 

می کنــد. به ایران بازمی گــردد و مدیر 
مجلــه «فیلــم و زندگی» می شــود. 
چندین مقاله می نویسد و چاپ مجله 
را تا سه شــماره ادامه می دهد. تحفه 
دیگر رهنمــا از پاریس اما چیز دیگری 
بود. «پرسپولیس» اولین فیلم فریدون 
رهنماســت؛ فیلــم کوتاه مســتند ۱۹ 
دقیقه ای که داستان آن در خرابه های 
تخت جمشــید می گذرد. در این فیلم 
رهنما تخت جمشــید را از نو بازنگری 

می کند و هم گام با صدای تار و ضرب زورخانه در بین 
مجســمه های عظیم سنگی و ســتون های فروریخته 
تخت جمشــید دنبال هویت تاریخــی خود می گردد. 
کار رهنمــا با فضای فیلم ســازی آن دوران فرق دارد. 
انــگار رهنما تحــت تأثیر جریانی اســت که نبض آن 
کیلومترها آن طرف تر در پاریس می تپد. سکانس های 
کوتــاه و پرش های زمانی و حرکات ســاده دوربین در 
فیلم مؤلفه هایی است که درست در همان زمان دارد 
در سینمای فرانسه اتفاق می افتد. فیلم دوم رهنما به 
نام سیاوش در تخت جمشید پنج سال بعد در زمانی 
ساخته می شود که فیلم های فارسی پر است از رقص 

و آواز؛ اما رهنما این بار با اقتباسی از شاهنامه و با نگاه 
تازه ای به تخت جمشــید بازمی گردد. فیلم داســتان 
ســیاوش را در تخت جمشــید و در زمان حال روایت 
می کند. ســیاوش در فیلم هرگز شکل اساطیری ندارد 
و حضــور او در مرز دیروز و امــروز در فیلم به گونه ای 
اســت که وجود خیالــی او در دنیــای واقعیت قابل 
لمس می شــود. فریدون رهنما با ســیاوش در تخت 
جمشــید به بازخوانی صفحات تاریــخ بازنمی گردد، 
بلکه با برداشــتن مرز حال و گذشــته 
خیال و واقعیت روایتی تازه از سیاوش 
به وجود می آورد. این فیلم هم مانند 
فیلم اول رهنما مؤلفه های ســینمای 
مــوج نــو فرانســوی را دارد که دیگر 
در آن زمــان پــا گرفته اســت. همان 
پرش های زمانی و همان حرکات ساده 
دوربین. ســیاوش در تخت جمشــید 
در اولیــن نمایش خود در ســینماتک 
پاریس به پرده می رود و مورد تحسین 
هانری لانگلوا، مدیر سینماتک پاریس،  قرار می گیرد. 
بعدتر در سوئیس جایزه ژان اپستاین فستیوال لوکارنو 
را دریافــت می کند؛ امــا در ایران ســیاوش در تخت 
جمشــید با اقبال خوبی مواجه نشد. از نظر منتقدها 
فیلم پــوچ و بی معنا و روشــنفکرانه بــود و حاصل 
شناخت ناقص مؤلف آن از شاهنامه و سینما. بعدها 
هانری کربن درباره فیلم نوشت که سیاوش در تخت 
جمشــید ٥۰ ســال بعد فهمیده خواهد شد. فریدون 
رهنما که دیگر در آن زمان به استخدام تلویزیون ملی 
درآمده اســت، رئیس بخش پژوهش تلویزیون ایران 
می شود. ســال های بعد فریدون رهنما سعی می کند 

به ســینماگران جوان کمک کند که فیلم هایشــان را 
بسازند. به همراه فرخ غفاری پیشگام تأسیس مدرسه 
عالی سینما و تلویزیون می شود. به وجودآمدن شرایط 
جدید باعث می شود فیلم ســازانی مثل ناصر تقوایی، 
پرویز کیمیاوی، هژیر داریــوش، محمدرضا اصلانی و 
منوچهر طیاب امکان ســاخت فیلم هایشان را داشته 
باشــند و نتیجه اش می شــود مجموعه ای از بهترین 
مستندهای ایران. فیلم ســوم رهنما فیلمی است که 
در ســال ۱۳٤۸ فیلم برداری آن آغاز شــد و پنج سال 
بعد در ســال ۱۳٥٤ به نمایش درآمد. فیلم، داســتان 
کارگردان جوانی اســت کــه می خواهد نمایشــی را 
درباره اشــکانیان به صحنه ببرد و اوضاع وخیم مالی 
و اعتراض بازیگران برای ساختن نمایشی عامه پسندتر 
عرصه را بر او تنگ می کند. رهنما با این فیلم خودش 
را روایت می کند. تجربه های شــخصی او در سال های 
فیلم سازی و سنگ اندازی های افراد و... همه دستمایه 
این می شــود که رهنما «پسر ایران از مادرش بی اطلاع 
است» را بسازد. فیلمی که باز هم مانند کارهای دیگر 
رهنما به دنبال یافتن هویت تاریخی خود است و نگران 
از اینکه آینده آن چه خواهد شد. فیلم پس از نمایش 
باز هم در فرانسه تحسین می شــود و باز اقبال خوبی 
در ایران ندارد. چند ماه بعد رهنما در ۱۷ مرداد ۱۳٥٤ 
بر اثر ســرطان در پاریس از دنیا می رود و «پســر ایران 
از مادرش بی اطلاع اســت» تبدیل می شود به آخرین 
فیلم و وصیت فریدون رهنما. شاید مرگ مجالی برای 
ادامــه کاری که رهنما در پی آن بــود نداد؛ اما تأثیری 
که او بر ادبیات و ســینمای ایران گذاشت، بر هیچ کس 
پوشیده نیست؛ کســی که به نقل از پل الوار: با صدای 

رسا آوازهای پاک و بلندپایه اش را می سرایید.

به مناسبت چهل و چهارمین سالروز مرگ «فریدون رهنما»

سیدجلال الدین دُرّى*

 بزرگان سینما رسول اف را 
تا دادگاه انقلاب همراهی کردند

گــروه هنر: روز گذشــته، ۱۴ مــرداد ۹۸، پیش از  �
آخرین مهلت تقاضای تجدیدنظر در پرونده محمد 
رســول اف، جمعــی از ســینماگران، او و وکیلش، 
ناصر زرافشــان، را تا دادگاه انقلاب همراهی کردند. 
یکی از ســینماگران همراه گفت: «هر کســی همراه 
خانواده اش به دادگاه مــی رود و ما خانواده محمد 
رسول اف هستیم». بنا بر گزارش اعتمادآنلاین، اصغر 
فرهادی، رخشــان بنی اعتماد، فاطمــه معتمدآریا، 
کیانــوش عیــاری، بهمن فرمــان آرا، مجیــد برزگر، 
جعفــر پناهی، فرهــاد توحیدی، امیــر اثباتی، رضا 
درمیشیان، حسن پورشیرازی، کیوان کثیریان، جمال 
رحمتی، محمدرضا مویینی، پیمان حقانی و مجتبی 
میرطهماسب، همراهان رسول اف، رزیتا هندیجانیان 

(همسر) و ناصر زرافشان (وکیل) او بودند.


